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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

ب اعتبار متعاقدین این بود که باید قصد داشته باشند متعاقدین و عرض کردیم هم مرحوم شیخ در اینجا البته نوشته چون که بود در بابحثی 

برد و قصد معنا که معنا محقق عقد از امور اعتباری است و باید قصد درش باشد و بیشتر هم اولش بحث قصد لفظ ، لفظی را که به کار می

برد با قصد باشد. انسانی که در مقام خواب است یا فرض کنید در مقام تعلیم است به او بگوید ی را که به کار میبشود با این لفظ مثلا لفظ

ی حکایت گوید جنبهکند، لفظ را به عنوان خود لفظ میی فروش خانه چطوری است، مثلا بگوید بعت داری بکذا این انشاء عقد نمیصیغه

 ی استعمال ندارد.دارد جنبه

کند و عبارت مقابس مفصل است راجع ی قصد را مطرح کردند مرحوم شیخ در اینجا عبارتی را از مرحوم مقابس نقل میای حال مسالهعلی 

به قصد مالکین حالا آن عبارت مقابس را خواندن و تحلیل کردن و بعد مناقشات شیخ قدس الله نفسه و حتی مرحوم آقای نائینی هم در 

یراتشان جمله  کردند. ی از کلام مقابس را آوردند و مناقشه کردند و بحث ااین تقر

گردد حالا در بحث ما نیست و توضیح مطالبی که در اینجا شده من دیدم که بهتر این است که خود ها غالبا به عبارت برمیخوب این بحث

 مطلب را خارجا توضیح بدهیم و عبارات اصحاب که اینجا گفته شده است روشن بشود. 

گفتند نه شرائط متعاقدین ، نه جزو کند که خوب بود قصد را جزو شرائط عقد میی قصد ، مرحوم نائینی هم اشکال میشود که مسالهعرض 

 شود .شرائط متعاقدین است حالا روشن می

ما در مقام اعتبار او اش این است که نیست و شی اصلیاش به این است یعنی نکتهعرض شد خدمتتان که اصولا امور اعتباری قوام اصلی

ای است بسیار لطیف یعنی بعبارة اخری در مقام اعتبار باید لحاظ بشود که چه دهید این نکتهکنید در وعاء اعتبار به آن وجود میرا ایجاد می

 ای را که خواستید چیست ؟ ای که انجام گرفته و آن نکتهای را شما انجام دادید آن نکتهنکته

 ی فنی دیگری دارد ؟ دهید فقط همین است که نقل و انتقال باشد یا نه نکتهدر باب بیع آن چه که شما انجام می مثلا در باب بعتک

ی و در بحث اصول عملیه هم این را بیشتر توضیح دادیم در آنجا نکتهتوضیح این مطالب این طوری است ، ما در امور اعتباری کلا 

کنید که کنید که جاهل هستید اصلا در آنجا فرض میشما یک مطلبی را که نیست و فرض می اش این است )در اصول عملیه( کهاساسی

ید، خوب دقت کنید، چون فرضتان این است خواهی نخواهی جعل می  .کنید کنید. خواهی نخواهی ابداع میاطلاع ندار
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دانید این گوشت مزکی هست یا ان این است چون نمیدانید که این گوشت مزکی هست یا نه ببینید فرضتچون فرضتان این است، مثلا نمی

کنید اصالت عدم تزکیه که این مزکی نیست. که اسمش استصحاب عدم تزکیه هم هست. یا رفته از بازار مسلمانان گوشت نه، جعل می

یده   .گوید از دست مسلمان گرفتید مزکی است دانم مزکی هست یا نیست میباز هم فرض همین است من نمیخر

ید راه شما به ی بر ابداع نکتهدر باب اصول عملیه اضافهولذا اگر دقت بکنید  ی اولی جهل است یعنی اینکه شما ارتباطی با خارج ندار

کند، حقیقت اصول عملیه کند، جعل میآید طبق آن نکته ابداع میگیرد، سه میای را در نظر میآید یک نکتهخارج بسته شده است. دو می

 این است.

گیرد از دست مسلمان گرفته لذا در اصول عملیه در تمام اینها ای در نظر میدانید مزکی هست یا نه یک نکتهگوید شما نمیآید میمثلا می

های اصول عملیه توضیح دادم که مرحوم شیخ انصاری در اول رسائل الشک ان لوحظ معها ، لحاظ خواهد. من چند بار در بحثلحاظ می

خواهد، استصحاب نیست که فقط لحاظ ب آورده ، ان لوحظ معها الحالة السابقة ، عرض کردیم تمام اصول عملیه لحاظ میرا در استصحا

 اش هم جعل به واقع است. ی اساسیخواهد و نکتهخواهد ، تمام اصول عملیه لحاظ میمی

ی لطیفی که دارند ، نکات اش بر فوائد یک نکتهدر حاشیهولذا عرض کردیم هم مرحوم آقا ضیاء و هم مرحوم آقای نائینی ، آقا ضیاء هم 

خیلی لطیف است، در باب اصول عملیه جهل موضوع است اصلا و در باب امارات جهل مورد است. فرقش این است، یعنی وقتی ثقه 

یقیت دارد قبول میکنیم چون نمیآمد مطلبی به شما گفت نه قبول می ت اشتباه کرده باشد ممکن است کنید. اما ممکن اسدانید، چون طر

جهل باشد. ممکن است شما جاهل باشید. آن فارق اساسی این است که در باب امارات جهل مورد است در باب اصول جهل موضوع 

 موضوع است. کنند از این جهت که مورد یا است، این دو با هم دیگر خیلی فرق می

ی اصول ولذا ای باشد که احتیاط کنید یا در باب استصحاب یا در بقیهیاط باید نکتهآن وقت نکته دارد فرض کنید مثلا شما در باب احت

ای در نظر گرفته شده که آن منشاء مصلحت هم هست مثلا چون از بازار مسلمانان است مزکی عرض کردیم غالبا در اصول عملیه یک نکته

یم که سحر آمیز است خیلی به تعب  یر بنده ، اصل سحر آمیز و خیلی مشکل و آن استصحاب است. است. در اصول عملیه یک اصل دار

دانید این خون یا در این ظرف افتاده یا در آن ظرف خوب اینجا نکته این ای دارد مثلا شما در باب احتیاط میچون در استصحاب هیچ نکته

اش حالت سابقه است. باب استصحاب فقط نکته خواهید اینجا اجتناب از نجس بکنید اجتناب از ... نکته دارد اما دراست که شما می

چون ممکن است حالت سابقه مطابق احتیاط باشد ممکن است ضد احتیاط باشد ممکن است طهارت باشد ممکن است نجاست باشد. 

 حالت سابقه خودش فی نفسه مصلحت ندارد خودش فی نفسه منشاء چیزی نیست این تنها استصحاب است که این حالت را دارد. 
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اش وجود حالت سابقه است، وجود حالت ای درش هست و آن نکته تاثیر گذار است در باب استصحاب نکتهی اصول عملیه نکتهدر بقیه

ی خاصی ندارد به استثنای استصحاب ی روانی است، هیچ نکتهسابقه ملاک آور نیست اصلا ملاک به خودش ندارد، یعنی بیشتر یک مساله

 آید.ین نکات اصلی که در ذهن مبارک باشد و لذا جعل میبقیه چرا نکته دارند ا

یات همین طور است اختصاص به جعل ندارد. از جمله یخ بشر تاثیر گذار بود مسالهدر کل اعتبار یات که در طول تار ی عقود و ی اعتبار

 قراردادها بود. 

این منشاء زوجیت شد لکن این مقدار کافی نبود همیشه برای این  کنند،دید و با هم زندگی مییا بیابان میفرض کنید زنی مردی را در جنگل 

یعنی انتقال از آن واقع عینی به امر خارجی یعنی ایجاد یعنی اعتبار ، مطلب این را در آوردند به صورت انشاء نفسی زوجتک نفسی مثلا ، 

 کند .آید اعتبار زوجیت مییعنی می

اهل سنت آمده که مهر را عوض گرفتند ما باشیم و طبق قاعده این مطلب باطل است لکن و لذا عرض کردیم یک مطلبی است در کلمات 

شود مهر که عوض چون مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آورده عوض را از اهل سنت گرفته بین شیعه هم این مطلب آمد و اخیرا خوب نمی

 ی عوض است هیچ کدام نیست. به منزله نیست گفتند کالعوض بمنزلة العوض و عرض کردیم که مهر نه عوض است و نه

گویند چون گفته وهبت ای نیست که عوض باشد، آن ها هم که گفتند وان امراءة وهبت ... این را وهبت میچون در باب زوجیت مبادله

که به ملازمه و الا ی مبار شود که این عوض است حکم هبه را گرفتند چون هبه تملیک بلا عوض است از این آیهمهر نگیرد پس معلوم می

ای ندارد که ما مهر را عوض بدانیم و عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا به لحاظ حقوقی مهر شرط است جزو المومنون عند شروطهم نکته

 است. اصلا ماهیت مهر جزو شروط است جزو رکن عقد نیست. نه عوض است و نه بمنزلة العوض .

ی خاصی جعل بکنند. یعنی انواع مقاصد را در نظر گرفتند اد است در این شد که هر عقدی را روی نکتهی ایجو لذا چون این مساله ، مساله

د برای هر کدام یک نوع قرارداد خاصی قرار دادند یک نوع عقد خاصی قرار دادند اگر نقل عین بود بیع گفتند اگر نقل منافع بود اجاره گفتن

یه گفتند اگر ام یه گفتند بدون جواز تصرف ودیعه گفتند. یکی یکی اینها را از هم اگر نقل انتفاع بود عار انت بود با تصرف و جواز تصرف عار

یخجدا کردند و طبیعتا اقسام عقود و عدد عقود به حسب زمان و به حسب تمدن یاد میها عوض میها و تار شود کما شود دیگر کم و ز

 های جدید باشد.ه شده است خیلی است نه این که شکلهای جدیدی هم به آن اضافیک شکلاینکه در زمان ما 

خورد امکان ندارد. ی اساسی است که عقود در زندگی بشر رکن اساسی دارد در اجتماع، بدون عقود اصلا جامعه به هم میاین یک مساله

ی باب رهن ی مبارکهد هم نیست آیهی کارها را بخواهند با عمل خارجی انجام بدهند با عمل مادی نه، و لذا عرض کردیم بعییعنی همه
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شود. این را چون علمای ما مثل صاحب جواهر حتی ورهان مقبوضة اشاره به این باشد که آن رهن یک عقدی است که با قبض محقق می

 گرفتند نه آن نیست.علمای دیگر مثل استاد ما آقای بجنوردی لا رهن الا مقبوضة این را قبض را به معنای قبضی که در باب هبه است اشتباه 

گویند عقد مادی در شود، در بعضی از اصطلاحات قانونی جدید به اینها میمراد از قبض در باب رهن یعنی خود رهن با قبض محقق می

شود. در باب بیع قبض بعد از عقد مقابل عقد لفظی است یک اصطلاحی است، عقد مادی این است که با خود عمل عقد محقق می

 شود. د در باب هبه بعد از عقد محقق میشو محقق می

 شود. یکی از حضار : عقد صرف می

 بود چون به این عادت کرده بودند. ، لذا این تصورش کمی برای علمای ما مشکلآیت الله مددی : نه در آن عقد صرف قبض بعدش است 

خواست با عقد لفظی ستید این جا نبود رهان در آنجا اگر میی مبارکه این است که اگر شما در سفر بودید و پولی خواستید و قرضی خواآیه

ی من که در قم است رهن مثلا ، عقد این عقد لفظی است خوب مفروض این است باشد بگوید شما ده هزار تومان در سفر به من بده خانه

ای که در قم هست رهن کردم حالا خانهو اطمینان می دادمکه بگوید من شبهه دارم تو در سفر هستی والا اگر ده هزار تومان را به تو در قم می

 باشد چه اثری دارد. ممکن است خانه در قم نداشته باشید یا خانه در رهن کسی دیگری باشد. 

م داد، اصلا این نحوه را در جواهر بحث رهن را نگاه کنید مرحو آورد و به او میشود انگشترش را درمیلذا رهن در آنجا به این محقق می

یم که لا رهن الا مقبوضة ، ا ین آقای بجنوردی هم دارند لا رهن الا ... و اینها قبض را ... و ما یک روایت واحده از امیرالمؤمنین هم دار

روایت است مفاد روایت است. این لا رهن الا مقبوضة را گرفتند مثل قبض در باب هبه است . نه این یک نحو دیگری از قبض است، مثل 

 در باب بیع .قبض 

شود، بدون تصرف شود. بدون قبض اصلا ملک پیدا نمیشود، در باب رهن بدون قبض لزوم پیدا نمیدر باب بیع بدون قبض لزوم پیدا می

که در حقیقت چون با شود شود. درجات گذاشتند و گاه گاهی بعضی از عقود خودش به خود عمل خارجی محقق میهم لزوم پیدا نمی

 گویند . عقد مادی این است . شود در بعضی از اصطلاحات جدید به آن عقد مادی میق میخود عمل محق

ام داد این رهان مقبوضه یعنی این ، چون در حال سفر است اگر بخواهد بگوید خانهآورد و به او مییعنی رهن این طور بود انگشترش را درمی

ر راه فوت بکند. عقدی است که اجرائش مشکل دارد لذا در بعضی از قوانین جدید را رهن گذاشتم خوب به او اطمینان ندارم ممکن است د

دانم دقت کردید ؟ یکی عقد مادی است یکی عقد لفظی است. به نظرم فرانسه باشد و ... فرانسه که در ذهنم هست دو جور رهن دارند، نمی
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یم عم یم عقد لفظی ، الان که ما در رهن دار یم . اما ظاهر آیهما یک جور الان رهن دار ی مبارکه این عقد لا عقد لفظی است عقد مادی ندار

 مادی است.

گفتند عقد این که بعضی از اهل سنت مثل ابن حزم گفتند این رهان مقبوضه در حال سفر است ففط اینها توجه نکردند باید این طور می

 آید که عقد لفظی فایده ندارد .مادی در جایی پیش می

 شود ؟ شود این شامل این هم میدر غیر بیع هم جاری می: اینکه در معاطات گفتند یکی از حضار 

 آیت الله مددی : نه اصلا ربطی به آن ندارد .

دانم تصور کردید ؟ این اصلا عقدش با این است که انگشترش را در بیاورد به او بدهد کتابش را اصلا این رهن قوامش به قبض است نمی

شود. الان در بعضی از این قوانین بدهد، یا یک شیء نفیسی همراهش هست به او بدهد این رهن اصلا با این محقق میدر بیاورد به او 

ی جدید این طوری است نوشتند رهن دو جور است یکی به صورت عقد مادی و یکی به صورت عقد لفظی، ما الان یک جور موضوعه

یم عقد لفظی ، این نکته را عرض کردم چون م  مکن است خیلی روشن نباشد این اصطلاحات.دار

علی ای حال پس ما در باب عقود در حال ایجاد هستیم . اگر دقت بکنید چون نبوده و شده در حقیقت قوامش به آن کاری است که ما 

این کاری نکرد دیگر ، اگر کنیم. این کار چون مفروضی را که نیست این بلا اشکال رکن اساسی اش قصد است ، بدون قصد معنا ندارد می

 نیست . این اصلا وجود ندارد وجودش با قصد است. 

یعنی اگر این کار را درست انجام نداد قرارداد را قصد نکرد دیگر نیست مثل همان که من چند بار عرض کردم مثل موج است ما موج ساکن 

یم موج خودش حرکت آب است اگر حرکت نداشت دیگر موجی نیست اگر قصدی نب ود دیگر نیست . این نکته را خوب دقت کنید در ندار

 امور اعتباری اگر اعتبار تمام نشد نیست نه اینکه اعتبار ناقص است اصلا نیست . این یک نکته است. 

یات مثل قرارداد که بین دو طرف است و دیروز عرض کردیم یک دفعه تعهد است ، تعهد ایجاد رابطه بین شیء خارجی  و لذا در باب اعتبار

گویند ، لذا عرض کردم معروف گویند اما اگر این تعهد را شما به هم پیوستید گره زدید محکم کردید عقد میو شخص است این را تعهد می

کنم تعبیر قرآن بهتر است در اصطلاحات فقهای ما القعد هو العهد المشدد هو العهد الموکد و چند بار دیگر هم عرض کرم من فکر می

 نا منکم میثاق ، میثاق در لغت عربی یعنی عهد ، میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ، عهد غلیظ، سفت شده این عهد. باشد: وقد اخذ

ی مبارکه بنا بر مشهور و تفسیر ما هم همین است مراد عقد نکاح است از عقد تعبیر به میثاق شده البته آن وقت این عهد غلیظ در این آیه

ایتی از روایات ما باشد که مراد از میثاق غلیظ در اینجا خود آمیزش و جماع است لکن خلاف ظاهر ای از اهل سنت شاید هم یک رو عده
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شویم این فروعی دارد و این مساله آثاری دارد اینطور نیست که فقط لفظ باشد که آیا فقط مراد عقد است یا است حالا وارد تفسیر آیه نمی

 دش عقد باشد ، میثاق غلیظ مرادش عقد باشد. مراد چیز دیگری است . ظاهرش این است که مرا

رود تا قصد نیامد از بین میاینها تمام قوامش به قصد است یعنی تمام قوامش به این است که این کار را اراده بکند و این کار را انجام بدهد 

یادی وجود دارد ، قصدهای لذا اگر دقت بکنید در حقیقت در باب عقود این نیست که فقط قصد لفظ یا معنا که ایشان نوش تند نه قصود ز

یادی و از زوایای متعدد.   ز

عرض کردم دیروز یک : این قصدها توضیح داده بشود ، دو : آثار این قصدها روشن بشود ، سه : اگر تخلف شد قابل جبران هست یا نه ، 

 ن قطعا باطل است .اگر تخلف شد چه کار کنیم ؟ ما الان عرض کردیم اگر تخلف شد در اصل قصد خوب ای

شود یک : قصد اول این که قصد این کار را بکند یعنی قصد این نقل و انتقال را داشته باشد، قصد این تملیک، آن آن وقت قصدی که می

یدا کند در وعاء اعتبار به مقدار قصد تحقق پعنوان قصد و این ... خوب دقت بکنید ، چون این امر نیست به مقدار قصد تحقق پیدا می

یادش بکنیم . می  کند، یعنی اینطور نیست که دست ما باشد کم و ز

و لذا خوب دقت بکنید در باب بیع این را اول توضیح بدهم : در باب بیع مبادلة المال بمال حالا این تفسیر مشهوری که درست هم نیست 

 ا عرض کردیم. این مبادلة مال بمال این اگر حقیقت بیع باشد. الطرفین یا به اصطلاح انشاء تملیک در مقابل انشاء تملک که میا تبدیل عهد 

بنابراین چون این را ... مصب قصد او مصب اعتبار او مال بوده حالا مالک این مال کیست دیگر نظر ندارد به آن . یعنی اگر مالک عوض 

ین در حقیقت بیع تاثیری ندارد، چون تاثیر ندارد شد مثلا کتاب را به عنوان خودش فروخت در صورتی که کتاب برای دیگری است بگوییم ا

کنیم. خواهد که بعدا عرض میکنند . حالا این یک توضیحی هم میشود بیع فضولی را از این راه درست میاگر مالک امضاء کرد درست می

 خیلی اجمال عرض کردم . 

 همان لفظ است نه به آن قصد ... یکی از حضار : مباحث قبل را اینطور فهمیدیم که در احصائات اعتبار به

 گوییم کم کم صبر کنید . آیت الله مددی : حالا این را هم می

ی مالکین است، من مالک کتاب بودم ی مال نیست حقیقت بیع مبادلهاولش قصد است و لذا اگر شما آمدید گفتید آقا حقیقت بیع مبادله

ای و کتاب ، این نکته را که من گفتم قصد برای این نکته است . شما وقتی معاملهشود مالک شوم مالک پول او مالک کتاب نبوده میمی

کنید قصد ی مالکین میی اساسی دقیقا باید مصب قصد روشن بشود. اگر گفتید در باب بیع شما مبادلهکنید آن نکتهعقدی را قصد می

 کند. ی مالک معتبر است، دیگر فضولی مشکل پیدا میمالک معتبر است اراده
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ای از عقود این طور است مثل عقد زواج در باب زواج طرفین رکن هستند در باب بیع طرفین رکن نیستند مالین رکن هستند. بله شما در عده

ی ای دارد که روی آن نکته چون مصب کلام روی نکته هست نحوهاین برای اینکه هر عقدی را باید تصور کرد دارای یک رکنی است یک نکته

 ای است که در آن عقد است .قصد اول قصد همان نکته کار

 یکی از حضار : یعنی الان قصد دو تا تملک و دو تا تملیک است ؟ 

 آیت الله مددی : بله .

کند و تملک درش تملک هم هست نه اینکه نیست و لذا به نظر ما در باب بیع دو تا قصد است دو تا قصد از هر طرف یعنی بایع تملیک می

کند و تملیک فرق بین موجب و قابل هم به این است چون بعدا خواهد آمد فرق بین موجب و قابل، موجب تملیک تری هم تملک میو مش

کند و لذا دو وظیفه است این مثل این نیست که فرقی بین مشتری و بایع کند در مقابلش تملیک میکند در مقابل تملک، قابل تملک میمی

آید تاثیر گذار است . پس قصد اول قصد خود معامله یعنی قصد اینکه کند ، این بعد در الفاظی که میفرق می نیست، بایع و مشتری هم

 خواهد یک چیزی را ایجاد بکند در این قصد باید دقیقا خصوصیت آن مطلب روشن بشود .می

یع را گفتید مبادلة مالک بمالک آن وقت مالکین هم لذا در مثل بیع مالین محل نظر هستند در ازدواج شخصین محل نظر هستند . اگر شما ب

خود عقد را باید شود . چون شما در باب بیع مصب را ... این نکته را دقت کردید ؟ در باب عقود به طور کلی آن مصب در بیع محل نظر می

 دقیقا مشخص بکند.

یم یم ، رهن انشائی دار اش این است که عقود دارای آثار و رهن مادی ، این نکته و لذا الان به شما عرض کردیم مثلا دو جور رهن دار

 مختلفند این قصد لا بد منه . 

 و نوعی است .اجتماعی قصد نیست که یکی از حضار : این قصدها هم قصد شخصی 

 آیت الله مددی : نه قصد اجتماعی چون خود قراردادش اجتماعی است.

 یکی از حضار : نه منظورم ...

 کند قرارداد معنا ندارد. اصلا قراداد در حال شخص معنا ندارد کسی در کوه زندگی میآیت الله مددی : 

 یکی از حضار : پس به این تفسیر عقد فضولی در زواج قبول نیست . 

 کنیم و الا فلا . آیت الله مددی : اگر شخص برای خودش نه برای دیگری چرا ، تعبد آمد قبول می
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ی تواند بگوید من بیع کردم به عنوان اینکه مبادلهای گفتند بیع مبادله مالین ، یک شخص خاصی که نمیعهیکی از حضار : اگر در یک جام

 مالکین باشد باید همان حقیقت اجتماعی را در نظر بگیرد .

 تواند این امر شخصی نیست که معامله را عوض بکند . بله آقا بفرمایید . آیت الله مددی : یعنی شخص نمی

کند دانند آن باز فضولی مشکل پیدا میی اضافات میدانند مبادلهحضار : ببخشید استاد در مورد کسانی که بیع را تولد اضافات مییکی از 

 درست است ؟ 

 کنم . آیت الله مددی : الان بحث فضولی را عرض می

قصد کرده بسازد فرض کنید اگر مرادش این است که قصد دوم : باید به حسب همان لغت لفظی را پیدا بکند که دقیقا با همان معنایی که 

گیرم ، شود، در لغت عرب منافع را با لفظ اجاره که اجرت باشد یعنی پول میمنافع خانه را منتقل بکند بگوید بعتک منافع هذه الدار ، نمی

 شود.اما اگر گفت بعتک منابع هذه الدار نمی، گیرمگیرم ، آجرتک یعنی پول میاجرت می

کنیم در زندگی میهم ا بگوید با ر لوازم مثلا زوجیت ، شودمیکنم نکنم من هم در این پول تصرف میاین خانه را من درش تصرف میمثلا 

، زندگی کنند بحث ازدواج علقه است ون در بحث ازدواج این نیست که با هم... چی زوجیت شود چون باید علقهیک خانه این هم نمی

 . تبار ایجاد کنداعء خواهد در وعاایجاد علقه این علقه را می

بنا بر این که مثلا بگوییم انکحت هم ، زوجت استاجع به عقد ازدواج است ر ن که قدر متیقن در لغت عربی آلذا ما کرارا عرض کردیم  و

چون حالا لکن بعید نیست ، حالا به این معنا گرفتند، به معنای وطی استی ما یقال ... چون اصل نکاح در لغت عرب عل در لغت عرب

ید  یبا صیغه است زوجت است. ن که آن بیشتر یعنی آر خود قر د، احدی ابنتی هاتینان انکحک انی ار ید منفلما قضد تقر ، ها زوجناکها ز

 ن معنا دقیقا منطبق باشد.آبکند که بر تخاب یعنی خوب دقت کنید یک لفظی را ان

عرب ی زوجیت و این در لغت یت بکند رابطهجی زو لفظی را بیاورد که دلالت بر علقه، شودا هم زندگی کنیم این نمیببا هم باشیم بگوید 

یبا   لازم است با هم زندگی کردن مثل لازم است . ثل مهست متعت هم هست الان زوجت است. انکحت هم تقر

ین عی دوم در باب نکتهپس  اصل ، کردمبه عدم انعقاد اصل اولی که عرض گردد شد اصل برمیخللی در لفظ قود چرا چون اگر کوچکتر

 گردد به اینکه زوجیت پیدا نشد. برمی

 ؟ شود منجر نمیش ازدواج بودنحقیقت شرعیه این به : از حضار یکی 

 شود. عرفا نمی، نه : الله مددی یت آ
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صلا ا، کنندلفاظ را انتخاب میادقیقا ، از قراردادها بیرون نرویم اینطوری است، نویسند لذا در عرف هم دقیقا اینهایی که قراردادها را میو 

بحث و گاهی هم بعدها  ا بگذارند یا این لفظ را بگذارندکنند که این لفظ ر بحث میها روزها ساعت، کنندگاهی روی الفاظ بحث می

یح نیست باید این لفظ را میاین لفظ در این معفلان لفظ را گذاشتید شود که شما می  ست .ای فنی این گذاشتید نکتهنا صر

ن آن وقت آدقیق نبود لفظ اگر این این قصد نیست کند که دقیق باشد. البته بقصد این است که انسان لفظی را انتخاب یک قصد دیگر پس 

 شود .عقد دیگر محقق نمی

برد لفظی را که به کار می این یک قصد دیگری است که، همین که مرحوم شیخ دارد، برد عن قصد بگویدکه به کار میا ر ی سوم لفظی مرحله

، شوداین نمیگفت مثلا زوجتک نفسی بعد بیدار شد گفتند گفت خیلی خوب قبول دارم  وخواب بود در زوجت خواب نباشد. اگر  مثلابرد 

 نا را ندارد. ن اصولا صلاحیت استعمال در معیعنی این لفظ بدون قصد گفته شده و ای، معنا نداردلفظ این چون اصلا  چرا

 شود. نمین امر اعتباری محقق آبا این لفظ اخری ة بعبار یعنی 

 شود.مست گفتند قبول میبرای : از حضار یکی 

هم ن مست آالبته الت مستی و حنجا روایتی دارد که زنی مست بود و در آ در ، ن روایت را هم سابقا خودمان خواندیم آ: الله مددی یت آ

ن روایت مشکل آبول قو بعدش هم  گذشت دیگر تکرارش نکنیمروایت ن آشرح حالا ، با نبیذ بوده و نه با شراب رسمی مراددادیم که احتمال 

 ...بود چون 

 ؟ لفظ مبرز قصد نیست الان این : از حضار یکی 

شکل ن مآبرویش برود آترسید ة الفضیحن دارد که خوف آشکل دارد و من روایت آپس ، فظ ندارد نه چون قصدی به ل:  الله مددییت آ

مد به او گفتند آچون دارد بعد از اینکه به هوش است . نبوده رضای واقعی رضای بعدی هم اصلا ی هم دارد فقط مست بودنش نیست دیگر 

روایت فقط مستی مشکل کند دو تا مشکل پیدا می. این برویش برودآفضیحت قبول کرد این که تو در حال مستی این کار را کردی به ترس 

 شویم.ه نمیاحدو ن روایت آفعلا وارد ت دارد ست و مشکلااهم مشکل دارد. حالا چون روایت واحده ندارد جهات دیگری 

ید که اینها ازدواج کردند ند کناستاد ببخشید الان مردم جهان که دارند با هم زندگی می: ضار حاز یکی  ینها را و شارع ایعنی قبول ندار

 ؟ پذیرد نمی

 .استنه دیگر باطل : الله مددی یت آ

 ؟ چرا : از حضار یکی 
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 .یدشما کاری نکردگوید نه مید تواند بگویمد میآپیش ثاری آ اگر  یعنی: ی الله مددیت آ

لکن به شهرداری همدیگر زندگی کنند بروند با عقد ازدواج را جاری کند یا باید به کلیسا برود و کلیسا قانونش این است که یا در انگلستان 

 دانند. را ازدواج میین انیم. کمراجعه کنند که ما با هم زندگی می

 .ن برای ارث است : آاز حضار یکی 

اینکه هر به مجرد یط معین باشد ار ی شاراود باید آن اعتبار دبثار آ اگر ثار دارد. آ و اینها هست دیگر ه و نسب ای ارث و بچبر : الله مددی یت آ

معین شود نه روابط اجتماعی را میشود معین کرد شود معین کرد نه ارثی را میید نه بچه را میآم میلاز  کسی برود خوب این که دیگر بلبشو

 شود. ی غیر مشروع حساب میبنابراین در حکم رابطهپس هم راجع به این قسمت. این اخذات قانونی کرد ؤ شود مکرد نمی

 شود.ن بار نمیآشود و هیچ اثری بر محقق نمیاصولا عقد قصد هم معتبر است اگر این قصد نبود یعنی قصد لفظ نبود اصلا این 

د لکن مرادش گویلفظ بیع میرا به عنوان این لفظ ولو گوید است که وقتی یک لفظی را میقصدی که هست قصد معن: ن بعد از ایقصد 

این هم اگر درش قص معنا ن آزنم. دارم مثال میمرادم فروش خانه نیست که گفتم بعت داری بکذا مثلا بنده . حالا ایجاد این معنا باشد

 ... ثار آ کلا معامله این ن هم آنباشد 

 چون یک بحث دیگر ما جبران بود. خوب دقت کنید ، بل جبران نیستقاشود که معامله کلا محقق نمیاین مواردی در 

تاثیر ندارد و مثل فضولی هم این یعنی ، مثلا این قابل جبران نیستفروختم این مثال بعت داری بعد گفتم بد نبود حالا الان من گفتم در مثلا 

 .نیست

حاصلش این ، گذارم این تاثیر گذار استارتکازی مین است که من اسمش را قصد آکمی خفی تر از که ی اینجا هست یک قصد پنجم

ن مثالی آاز . غیر حالا اسمش به این معناست، کندن تعبیر قصد نمیآما در مقام تعبیر مطابق با اقصدی دارد  است که گاهی اوقات فرد یک

از اموال او داده بشود شخص که مثلا رفیقش است پولی فکر کرده که کاری بکند که مثلا به این مثلا فرض کنید ، ک منافع الدارکه گفتم بعت

که ن مقداری آیکی از پسرهای من است  شخص سهمش مثل سهممن اگر مردم این  (زندرا سنهوری هم میاین مثال )قا آ گوید ید میآمی

 .ببردهم ساست به حکم پسر من این پسر من یشان هم بدهید دهید به ابه یک پسرم می

گویند در ارتکازش ک بحثی دارند چون میینیست .  که قابل قبولاین  بدهدقرار خودش ی را پسر کسشود از نظر قانونی شخص نمیخوب 

که ن آ ولو گفت ارث به او بدهید.  کند به وصیتمی ین تحول پیداااو را پسرم قرار دادند  گفت کهاین بوده که پولی به او داده بشود این ولو 

 . قصد ارتکازیباطل است. من اسم این را گذاشتم 
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 ؟شود می هچقرارداد اجتماعی : از حضار یکی 

 . ن قرارداد اجتماعی چیز دیگری است در باب قانون آ: الله مددی یت آ

یاد باشد اما اگر وصیت شد ن اولی درست بود ممکن است سهم ارثش آاگر چون اگر وصیت شد ؟ شود وصیت مییا آ شود به حساب میز

 . سوال؟ اطل است بکنیم یا کلا بوصیت ی این معاملهیا با آ، بر ثلث نباید باشد ثلث باید کرد زائد

 ...شود اینجا ن تابع قصود نمیآخوب : از حضار یکی 

 .  شودمیچرا : الله مددی یت آ

لا به طوری به او بدهم که دیگر اصاهم این کتاب را به او بدهم خو گوید میرا به شخصی بدهد میکتابش مثلا این مثال دیگر فرض کنید یا 

، فروختم بلا ثمنبه تو فروختم اصلا ، وید بعتک بلا ثمن گمی، هبه جواز رجوع دارد ، هبه یعنی تمام برای او باشد اگر بگویم او برنگردم 

یم اینجا می  قالی بوده که بدون عوض باشد انتقال مال بدون عوض اسمش هبه است. و قصدش انتگویند چون بیع بلا ثمن ندار

 شود هبه . مثال دیگری عرض کردم . بعتک بلا ثمن میپس 

یاد فقه اهل سنت را عرض کردم در ها بحثاین   :در مبسوط سرخسی این طور مثال دارد ، دارند چون اهل قیاس هستندخصوصا احناف ز

یاین بشقاب اگر به شخصی گفت  یه شرط اساسیخوب ، ه دادمپلو را به شما عار امانت ، جزو عقود امانی است، ین است که ااش عار

یه برگرداندتواند خواهد تصرف بکند و برنج را بخورد نمیخوب اگر ببعد هم باید برگرداند ، ی تصرفباشد با اجازهنزدش  لو که دادن پ. عار

یه هم که نمی. به هبه هم نه به ودیعه هم نه گوید یتحول الی القرض معنا ندارد ایشان می یه که نمیشود خود عار ی الیتحول ، شود. عار

 . قرض به او دادیمکانما القرض 

را شود. این پیدا میکند و بعد هم برگرداند این معنا در قرض باش در حقیقت این بوده که به او بدهد و درش تصرف قصد ارتکازییعنی 

یه کند عرض کردم در کتاب سنهوری تعبیر می ی: به عنوان یک نظر کردم قایان که صحبت میآ من با بعضی از ، عقد جدیدالتحول الی ة نظر

 هست. اده و قابل قبول است و این در فقه احناف گفتند که در غرب این جا افتیم

یه ذهب و فضه ، ین است که در فقه ما نیست ا ظاهرش خواهم وارد نمیگر ن باشد. دیآناظر به  احتمالا شاید بعضی روایاتشاین بحث عار

 م. ن بحث بشو آ
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یاین هست اسم  اش ن نافذ است خلاصهآن که در قصدش بوده در قلبش بوده ارتکازا آاخری ة یعنی بعبار ، قد الجدیدالتحول الی العة نظر

ت خواسته بگوید وصین معنا لفظ نیاورده میآن معنا را طبق آمعنایی را قصد کرده . یک فظی عقد دیگری بوده استلولو تعبیر این است 

یه به او دادم. عگفته خواسته بگوید قرض گفته این وارث من بشود می  ار

در بحث ما ید مرحوم نائینی ندیدم مثل مرحوم نائینی آنظرم میاز اینها بهتر به  ودید شده جهای خوبی در بحثعرض کردیم انصافا هم و 

گفته است. در اینجا هم در بحث قصد اصلا پنج احتمال در بعتک بلا ثمن ای دارد ایشان یک فایدهیضمن بصحیحه یضمن بصحیحه لا 

 .یا درست است یا نهآ. این گذاردبا مثل فضولی و اینها را میبعتک بلا ثمن فرق بین . و کندیماشاره 

ی اینکه هبهوبلا ثمنش باطل بشود و به قیمت و نه به مسمی به ثمن المثل باشد. احتمال  ین که بیع باشداست هکردیم احتمالاتی که عرض 

اطل باشد و هو بچ کدام نباشد و کلا این احتمال دیگر اینکه هیی فاسد باشد بیع فاسد باشد احتمال اینکه هبهحیح باشد احتمال اینکه ص

 الصحیح عندنا .

ن آ ماندن وقت می، آتواند تاثیرگذار باشدارتکازی این نمیرا گذاشتم قصد این است که قصدی که حالا من اسمش اش ی اساسینکتهاین 

از  (اهل سنت استنزد  این قاعده)اهل سنت بجنوردی هم دارند مراد قای آ که مرحوم للقصود ة ابعتمده العقود آما کلامی که بین علمای 

 ن است.آعبارت ن مقصدی را که داشته آتعبیرش عقد دیگری باشد ولو قصد در اینجا این است اشتباه نشود. 

ی والمقاصد لا بالالفاظ نابالمعة برای عثمانی این طور دارد العبر  ی قانونی استکه احکام مادهرا داشته باشید در کتاب مجله مجله اگر 

یه ، شودبعد برگرداند این قرض میو تصرف بکند این بوده که تملک مقصدش ، قصد را حساب بکنیم ، موالمبانی  یه به کار برده عار لفظ عار

 . شودشود قرض واقع میواقع نمی

دانند دانند نه بیع را باطل میباطل میدانم نجا که من میآ در میان علمای ما تا ساسی است که در فقه ما مطرح است ایکی از مباحث این 

 .از عقود است این خیلی تاثیر گذار است دانند خارج صلا این را عقد نمیا ...

یناین جا افتاده این گفت در غرب قا میآ  نآالان که  اختلاف فقه ما است این اگر بشود یکی از موارد جا افتاده عقد جدید لی االتحول ة ظر

 نهاست. آ با فقه 

 ؟ مرحوم خوئی قبول دارد : از حضار یکی 

  .کنم فکر نمی: الله مددی یت ا

 در بحث اجاره ...در کتابی شود استیجار باشد محقق میبه منظور مثلا اگر گفت بعتک الدار دارد که : از حضار یکی 
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 کنم . فکر نمی: الله مددی یت آ

 شویم . هم هست که بعد متعرض میقصد و بعد هم قصد دیگر و قصدهای دیگر ای حال این علی 

ینآ الله علی محمد و صلی  و  له الطاهر


